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 علی شفيعی

  
  

  پنهان خوريد باده که تعزير ميکنند    نی که چنگ و عود چه تقرير ميکننددا
    عيب جوان و سرزنش پير ميکنند    ناموس عشق و رونق عشاق ميبرند

  باطل در اين خيال که اکسير ميکنند     حاصل و هنوزجز قلب تيره هيچ نشد
  مشکل حکايتی است که تقرير ميکنند    گويند رمز عشق مگوئيد و مشنويد
  اين سالکان نگر که چه با پير ميکنند    تشويش وقت پير مغان ميدهند باز

    خوبان در اين معامله تقصير ميکنند    صد ملک دل به نيم نظر ميتوان خريد
    تا خود درون پرده چه تدبير ميکنند    ر شده مغرور صد فريبما از برون د

  قومی دگر حواله به تقدير ميکنند    قومی به جدّ و جهد نهادند وصل دوست
  کاين کارخانه ايست که تغيير ميکنند    فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر

 چون نيک بنگری همه تزوير ميکنند می خور که شيخ و حافظ و مفتی و محتسب
  

 
نزديک به هفت قرن پيش حافظ در اين غزل بسيار زيبا با وضوحی تمام، ساز و کار استبداد را در دشمنی با شادی و  سازندگی در آزادی، 

حال چرا من مقاله را با اين شعر شروع کردم؟ چون در علم روانشناسی و بخصوص در فنون درمان . امری واقع و مستمر. توصيف ميکند
اين برداشتها که چيزی جز تحويل .  بسيار با اهميت است فرد در باره برداشتهايش از واقعيتهای اجتماعی"  تقرير" ا بقول حافظ روانی، بيان و ي

در واقع اين بيان ها ماده خامی هستند که درمانگر روانی از طريق آن، . امور واقع عينی به امور ذهنی نيستند، دنيای درونی انسان را ميسازند
در امور جمعی و اجتماعی . بيمار را تشخيص ميدهد و سپس بکمک خود بيمار، چاره و يا درمانی جهت بهبود او پيشنهاد می کند" يماریب"ابتدا 

بهمين خاطر نيز وقتی موضوعی جمعی . کسانيکه به بهترين نحو اين جهان درونی جمعی را ميتوانند بيان کنند، هنرمندان و هنر آفرينان هستند
 به همه مربوط ميشود، از جنبه روانشناسی مورد تحقيق و تفحص قرار بگيرد، رجوع به کار شاعران و نويسندگان و بطور کلّی همه که تقريباّ

  .بهمين دليل نيز من در اين نوشته از کارهای نويسندگان و شعرا استفاده خواهم کرد. هنرمندان جايز و ضرور است
      

را استبداد از شادی گريزان است؟ جهت دادن پاسخی درخور به اين پرسش، بايستی ابتدا به سه سئوال جواب و اما بپردازيم به اين پرسش که چ
  :دهيم

 
  استبداد اصلاً چيست؟ : الف
  استبداد چه ميگويد؟ و : ب
  چه ميخواهد؟" جان مردم"استبداد از  : ج

   
  استبداد اصلاً چيست؟ : الف

اين زور خود را از . ن رنگ و لعابی از عقيده و يا مرامی، سعی ميکند  وجود خود را موجّه  جلوه دهد    استبداد زور است که با به خود  داد
، اگر ")حفظ نظام"بزبان ملاتاريا ( نظر سياسی سازماندهی  می کند بقصد کسب قدرت، اگر هنوز بقدرت نرسيده است و يا حفظ و تداوم قدرت 

در حقيقت هر نظام استبدادی و هر مستبدی سه خصلت . ميکند" حکومت"ب کرده و بر کشوری صاحب قدرت شده ، يعنی تمامی دولت  را غص
دسته ای جنايتکار پشت ميز .  همه دست اندرکاران اين نظام جنايتکارند-٣ فوق العاده فاسد است، و -٢ مدام دروغ ميگويد، -١: برجسته دارد

يا در ميدانهای اعدام  به حرفه کشتن مشغولند و يا در شکنجه . تقيم جنايت ميکنندنشين يا معمم و منبر روهستند و دسته ای ديگر بطور مس
در سازماندهی استبداد سلسله مراتبی از بالا به پائين وجود دارد که . نجا ، مخالفان را ترور ميکنندآگاههای زندان ها شکنجه و يا در اين جا و 

رهبر . اجرا شوند" بی چون و چرا" مراتب طوری ترتيب می جويد که اوامر و نواهی رهبراين سلسله . قرار ميگيرد" رهبر نظام" در رأس آن 
بنابر اين که  مظهر است، . مظهر خدا، مظهر نژاد برتر، مظهر خلق برگزيده، مظهر سازمان طراز نو طبقه کارگر: همواره مظهر است

رهبر "  خامنه ای هم مظهر خدا و هم مظهر دين و  بنا بر نظر مستبدين علی" ولايت مطلقه فقيه"در ايران امروز . صاحب ولايت مطلقه ميشود
  . است" مسلمين جهان

. پس بايد در سازمان استبدادی همه قدرتها در رهبر متمرکز شوند.     در نظر استبداديان پخش کردن قدرت، ضعف و حتی منحل کردن آنست
  .بوسيله قهر و خشونت و جنايت است" قداست رهبر"وجود ميايند که کارش پاسداری از البته در تمامی سازمانهای استبدادی گروه پاسدارانی ب

  
  استبداد چه ميگويد؟ : ب

سی و پنج ميليون : "خمينی بهنگام کودتا عليه رئيس جمهور منتخب مردم، ابوالحسن بنی صدر، گفت. من از همه برتر هستم:    استبداد ميگويد
  .  ميليون گمان می برد ٣۵نزمان که او اين حرف را می زد، کلّ جمعيت ايران را  آ" بگويند، آری، من ميگويم، نه

من تجسّم اراده خدا، نژاد،ملت، و يا تاريخ "، )هيتلر" ( من نماينده تقدير هستم"، ) ولايت مطلقه فقيه". (من فره ايزدی دارم: " استبداد ميگويد
دست : " هيتلر ادعا ميکرد.  رهبر سازمان استبدادی، مصون از هر گونه خطا و اشتباه است.بنابراين از همه برتر و بالاتر وبهترم ."  هستم

" ماوراء قانون" و خامنه ای نيز . خواندند" تالی معصوم"خمينی را ." حزب طبقه کارگر اشتباه نميکند"استالين مدعی بود، ." پيشوا خطا نميکند
  .شوند" ذوب"است و همه بايد در او 

  



  چه ميخواهد؟" جان مردم" از استبداد: ج
برای اينکه در ذهن احدی نسبت به وجوب اطاعت .     بنا بردو خاصه بالا استبداد از آحاد مردم کشورطلب اطاعت بی چون و چرا ميکند

ارد و آن را ارزش کورکورانه از رهبر استبداد، ترديدی بوجود نيايد، اصلی را که خلقت برآن پديد آمده و ساخت گرفته را، اصل اطاعت ميشم
در کنار اين کار مستبدين اصطلاحها . ، است"رهبر عظيم الشأن"بنا بر اين اصل، ارزش اجتماعی هر فرد بر ميزان اطاعت او از . برين ميکند

حرف " برذوب شدن در ره"، "عشق به رهبر: " و صفاتی را تبليغ و باب می کنند که همگی بيانگر خواسته آنها از مردم، يعنی اطاعت است
  ...و" خدا شاه ميهن"، "وحدت امام و امت"، "آخر را رهبر می زند

بايد او را :    خوب حال اگر کسی نخواست از رهبر اطاعت کند، تکليف او چه ميشود؟ جواب اين سئوال در همه انواع استبدادها يکی است
چيست؟ خشونت  به شکل وارد کردن انواع و اقسام فشارها به قصد ايجاد ابزار اين ترساندن . بايد همه از پاسداران قداست رهبر بترسند. ترساند

بنی صدر در . هر چه ترس بيشترباشد، بهمان مقدار يا چند برابر آن اطاعت بيشترميشود: در وافع استدلال استبداد اينست. ترس دائمی  در مردم 
به :  " به درستی مينويسد" پيشاروی محاصره و حمله؟"،  زير عنوان ١٣٨۴ بهمن   ٣٠ تا ١٧  بتا ريخ ۶٣٨سرمقاله انقلاب اسلامی، شماره 

مردم را همواره می : ، محتوای اين صورت اين بود و همچنان اينست,,امام فرموده اند مردم می بايد رياضت را روش کنند,, قول آقای رجائی، 
) ن امنيت و منزلت سياسی و اقتصادی و قضائی و بسا اجتماعی گرسنگی، فقدا( بايد ميان دو سنگ آسياب، تهديد خارجی و تهديدهای داخلی 

 ."نگاه داشت
  

  . را ساخته است) پيروزی از طريق ترس ( ،"النصر بالرعب" بيهوده نيست که خامنه ای نظريه 
  :    حال اگر مطالب بالا را خلاصه کنيم، نتيجه آن اين ميشود

 .خشونت  ايجاد ميشود اطاعت از طريق ترس بوجود ميآيد و ترس بکمک قهر و. ستبداديانستبداد يعنی اطاعت بی چون و چرای مردم  از ا  ا
همگی احساس منفی ...) فقر، فحشاء ،اعتياد، نگرانی از آينده و(  ولی ما ميدانيم که اطاعت، ترس، خشونت، انواع  فشارهای روحی و جسمی 

 نيز حياتی ترين وجوه و ابزار اصلی حاکميت استبدادی را اين احساسات منفی از جانب ديگر. اند و بشدت مخرب سلامت جسم وروان انسانند
علاوه بر آن در مقاله پيش نظر محققين علم روانشناسی  در مورد احساس مثبت را مطالعه کرديم و ديديم که احساس مثبت اثر . تشکيل ميدهند

يعنی ما را در مقابل احساس منفی که در آينده . أثير پيشگيرانه داردو حتی ت. احساس منفی را در وجود انسان خيلی زود از ميان می برد
پيام . در اينصورت هرگونه احساس مثبتی حيات استبداد را بخطر می اندازد و بنياد آن را از ريشه ميکند. بسراغمان ميآيد، مصون نگاه ميدارد

 :د و هست کهخواجه حافظ شيرازی به آزادگان جهان در همه زمانها و مکانها اين بو
  

  فلک را سقف بشکافيم و طرحی نو بر اندازيم  بيا تا گل بر افشانيم و می در ساغر اندازيم
   بنيادش براندازيممن و ساقی بهم سازيم و    که خون عاشقان ريزدغم لشگر انگيزداگر 

  
اکم بر ايران، پس از انقلاب و بهنگام بازسازی نظام بيهوده نبود که ملاتاريای ح.    اينست که استبداد از هر گونه نشاط و شادی گريزان است

خواند و ملتی را که تازه به " نعمت بزرگ"که صدام حسين به ميهن ما تحميل کرده بود را، بزبان خمينی " جنگ مقدسی"استبدادی خويش، 
احمقانه "  خويش را بپيمايد، هشت سال دچار بهار آزادی رسيده بود و در صدد بود با شادی و نشاط و خلاقيت در آزاديها، راه سازندگی ميهن

خمينی رهبر مستبدين و تمامی اعوان و انصارش ميدانستند که . ، کرد)قول مفسرين غربی در آن زمان" (ترين جنگ دوران حيات بشری
 و تفنگ و سلاح ديدن مداوم کشته و زخمی و عليل و شنيدن مستمرصدای مخرب توپ و تانک. حاصل جنگ چيزی جز مرگ و ويرانی نيست

ولی استبداد برای بنا و استواری نظام خويش نياز به . ، بنياد هر گونه نشاط و شادی و خلاقيت را از پايه و اساس ويران می کند...شيميائی و
اهميت است و طرز اينکه تا چه اندازه اطاعت برای مستبدين با . احساس منفی داشت و هنوز نيز دارد، تا بتواند از آحاد ملت طلب اطاعت کند

  :چيست را نقل قولهای ذيل بطور روشنی بيان می کنند" توده ها"نها از مردم و آتلقی 
  )٣٧٢، ص ١٩٣٣بزبان آلمانی سال " نبرد من"کتاب : (   هيتلر معتقد بود

و در جائی ديگر از همين کتاب .."  .يا اطاعت بی قيد و شرط آنها. آنچه توده ها ميخواهند، غلبه قويترها و نابودی و امحاء ضعيفان است"...
که اطاعت از مردی قوی را ترجيح ميدهند به سلطه آدمی ضعيف، توده ها نيز بيشتر تمنای حاکمی قوی را ...شبيه زنان: "...آمده ) ۴۴ص (

  ."  دارند و در درون خود احساس ارضاء ميکنند از رهبری که در کنار خويش هيچکس ديگری را تحمل نميکند
  :مردم را اينگونه توصيف ميکند(Michael) "  ميشائل"وبلز وزير تبليغات هيتلر نيز در رمان خود     گ

: " او رهبر استبدادی را با هنرمندان مقايسه می کند و مينويسد." ملت چيز ديگری جز تحت حاکميت درست و حسابی قرار گرفتن را نميخواهد"
."  ( رهبر و توده ها ، همانند مسئله ای ناچيز است که برای نقاش، رنگ. ه ساز نيستملت چيزی جز سنگ برای مجسم) رهبر( برای او 

  )٣١، ص ١٩٣١گوبلز 
  

    خمينی نيز در اوايل انقلاب، آن زمان که در صدد بود بتدريج استبداد مطلقه خود را به مردم و انقلاب تحميل کند، در سخنانی در باره جا و 
نيون در اسلام از پيش از تولّد فرد مسلمان تا بعد از آن وتمامی عمر، حتی تا بعد از مرگ بر تمامی شئون روحا:" ، گفت"روحانيت"مقام 

: " مستبد ميگويند" روحانيون"بيهوده نيست که ) نقل به مضمون." (و اطاعت از آنها بر همه واجب است. زندگی مسلمانان حاکميت دارند
ايجاد و " دادگاه روحانيت"البته همه بياد دارند که خود خمينی بعد از استقرار استبداد ." م استروحانيت بر جان و مال و ناموس مردم حاک

ستمی را که استبداد ملاتاريا در حق روحانيون : " بقول بنی صدر. نمی کردند، سخت مجازات می کرد" مطلق"روحانيانی را که از او اطاعت 
     ."روا کرد، رژيم شاه جرات انجام آن را نداشت

حال که به اهميت اطاعت مردم از رهبری استبداد، در حقيقت از کل نظام استبدادی، پی برديم، بپردازيم به موضوع اطاعت از جنبه روانشناسی 
  .در واقع ببينيم اطاعت در درون فرد مطيع، چه اثرات و نشانه هائی از خود بروزميدهد. و ربط آن را با شادی و سازندگی شناسائی کنيم

  
  :وانشناسی اطاعتر

بدينصورت .    استبداد تنها به اين امر قانع نيست که انواع سرکوبها و فشارهای روحی و روانی را در واقعيتهای جهان بيرونی مردم اعمال کند
طالعه از طرز لباس پوشيدن، نوع تفريح و موضوع م( که تمامی اعضاء جامعه مجبورباشند، شکل و شمايل زندگی فردی و خصوصی خويش 

نه، تنها به اين امور قانع نيست، بلکه . را طبق اوامر و دستورهای او اجرا کنند...) گرفته تا حتی رابطه با عشق و معشوق و خدا و دين و
درونی ميخواهد با قهر و خشونت و زور وارد دنيای درونی و روانی افراد جامعه شده و در اذهان و عقول مردم خود را به مثابه نظام استبدادی 

استبداد از طريق اطاعت ميخواهد در . اينکار کهنه ترين و در واقع پوشيده ترين نوع از حاکميت قدرت است.  نها را کنترل کندآکند و از درون 
     " مرجع جبّاری"از جنبه روانی باين ترتيب که در درون فرد تبديل به . اذهان و عقول انسانها نقش بسته ودر آنجا خود را پنهان کند

tyrannische Instanz) شود، تا بی سرو صدا اوامر و دستورات خود را صادر کرده و فرد مطيع بی جون و )  ، اين اصطلاح از فرويد است



اگر او در اينکار موفق شود، پيامدهايش فوق تصور مخرب و منهدم کننده هر گونه نشاط و شادی و رشد و سازندگی در . چرا آنها را اجرا کند
" تربيت"برای مثال اگر کودک و يا نوجوانی، چنان با زور وخشونت و تحقير دائمی . با مثالی امر فوق را روشنتر بيان کنيم.  فرد استوجود

شود، که در درون او نظامی  استبدادی ساخت بگيرد، نتيجه اين می شود که  آن کودک يا نوجوان بدون شک گوشه نشين، غالباً ساکت و 
دنی خشک و بی حرکت، از جنبه روانی صاحب احساسی بی تفاوت، غمگين و افسرده و باحتمال قوی اختلال در ياد گيری و خاموش، از نظر ب

دست بگريبان است که از او رمق حيات و زندگی، شادی و " مرجع جّباری"چرا؟ چون او در درون خويش با حضور دائمی . آموختن دارد
 او راگرفته  و تبديل به عذاب  Über-Ich"  من-فرا" ن مرجع زورگو جای وجدان و يا بقول روانکاوان اي. را ميگيرد... خلاقيت و يادگيری و

ساز و کار اين عذاب وجدان اينست که هر گونه عمل و انديشه آزاد انسان را بلافاصله، در . ميشود" عذاب وجدان"درونی يا بقول معروف 
در مثال بالا، علائق (ن استبداد درونی شده، علائق و منافعی را دنبال ميکندکه نه از آن فرد است، در حقيقت اي. درون او، تنبيه و مجازات ميکند

اگر . بلکه فقط به فقط  بکار حاکميت استبدادی ميآيد. و نه ربطی به مصالح جامعه دارد و در خدمت کل جامعه است.) کودک و يا نوجوان نيستند
 قرار گرفته، که، برای - مهمان ناخوانده ای–ميان من و تصميم های من، فرد ديگری : يم، بايدمان گفتبخواهيم آن را باز هم واضحتر بيان کن
 . من  و به جای من ، تصميم ميگيرد

  
ما )  Ichبزبان روانکاوی " (من"حضورش غير طبيعی و فراگير است و از . مده است آ    مرجع جبار متجاوزی است که به درون انسان در 

با طلب اطاعت از راه القای ترس،  شادی و نشاط و ابتکار و خلاقيت و استعداد آموختن و بيش از همه، .  چون و چرا می خواهداطاعت بی
شناخت و يا عدم شناخت فرد ديگر بر اساس عقل و درايت او نيست، بلکه بر پايه . را از انسان می ربايد" استعداد رهبری"بقول بنی صدر ،  

در واقع اطاعت . او ديگر خود نيست، بلکه انسانی است از خود بيگانه، فردی مطيع رهبريت استبدادی.  و بيرونی اوستترس و وحشت درونی
ولی اين تعادل بقيمت . او گمان می برد، از طريق اطاعت ميتواند از ترسهای خود بکاهد. برای فرد مطيع، تعادلی نسبی ودرونی ايجاد ميکند

جريحه دار شدن خود فرد و ويران شدن اتکاء بنفس اثر مستقيمی بر پندار و . و انهدام اتکاء بنفس حاصل می شودجريحه دار کردن خود خويش 
انسان " من " ناتوانی در گرفتن تصميم، حاصل رشد نکردن . بدين صورت که انسان در گرفتن تصميم ناتوان می شود. کردار انسان می گذارد

توانا بودن به برنامه گذاری و سازماندهی، : فرد اين خصلتها را قائل اند" من" در روانکاوی برای . ستو در حقيقت ضعف قوه رهبری در او ا
در واقع همان خصلتهائی که بنی . دست زدن به عمل، بطور فعال، حّل مشکلات فردی و اجتماعی و از همه مهمتر، قادربودن به گرفتن تصميم

زيرا . او فوق العاده محدود ميشود" استعداد رهبری"فرد يا " من" ولی بر اثر اطاعت، رشد .  استدر انسان قائل" استعداد رهبری"صدر برای 
حرف آخر را . " رهبر استبداد برای آنها در همه امور تصميم ميگيرد. کسانيکه مطيع اوامر رهبر مستبد  هستند، نيازی به گرفتن تصميم ندارند

 حال آنکه اطاعت از جنبه روانشناسی، احساس خود کم بينی وحقارت، احساس بی اهميت بودن فردی و .بقيه بايد فقط اطاعت کنند." رهبر ميزند
و طبيعتاً انسانهائی که چنين احساساتی دارند، نه تنها شادی و نشاط خود را از . اجتماعی و بيش از همه ضعف نفس را در انسان تشديد ميکند

 . ان سخت و دشوار ميشود، که مرگ بر آن مرجح استدست ميدهند، بلکه زندگی برای آنها چيزی چن
  

   برای آنکه خوانندگان اين سطور دشمنی و وحشت استبداد را از احساس مثبت، بهتر بتوانند تجّسم کنند، بسراغ کارهای هنرمندان رفته و 
  : وع احساس مثبت است، بررسی ميکنيمبکمک خلاقيت آنان، برداشت و موضع استبداد را در باره خنده و مزاح وشوخی، که رايج ترين ن

 Der Name der بزبان آلمانی" نام رز" ، نويسنده ايتاليائی در رمان پرفروش و بسيار معروف خود، Umberto Eco    اومبرتو عکو 
Roseدر : از اين قرار استخلاصه داستان .  که بصورت فيلم سينمائی نيز ساخته شد، داستانی جنائی و تاريخی از قرون وسطی را نقل می کند

ويليام، قهرمان داستان، که خود نيز راهب است، بهمراه شاگردش، که تمام داستان از . صومعه ای چند راهب بطور مرموزی هلاک ميشوند
 يکی از در پايان رمان معلوم ميشود که پير مردی بنام جوگر،. زبان او نقل ميشود، جهت کشف اين قتلهای مرموز به صومعه مذکور می آيند

تا بهنگام خواندن . سران صومعه، کنار صفحه های کتابی بقلم ارسطو را که محتوای آن شوخ و خنده دار است به عمد،  به سّم آغشته کرده بود
 در .آن از طريق تر کردن انگشت با آب دهان، جهت ورق زدن کتاب، فرد خواننده به سّم آغشته به صفحه های کتاب ،مسموم شده و به قتل رسد

پايان رمان مابين ويليام، کارآگاه و پيرمرد، جوگر، گفتگوئی بسيار خواندنی از نظر موضوع ما، صورت ميگيرد که قسمتهائی از آن را در ذيل 
  )ترجمه بزبان آلمانی" نام رز" کتاب ۶٠۵تا ۶٠٢ص : ( ميآورم
 بوحشت انداخته است؟ تو با از بين بردن اين کتاب که نمی توانی خنده ولی چه چيزی در اين مقاله تورا تا اين اندازه در مورد خنديدن: " ويليام

 ."را از جهان محو کنی
  

خنديدن کاری  زبون و مبتذل است، نوعی حفاظت برای مردم عامی ...خنده ضعف است، فرومايگی و فساد تن ما است. نه، مطمئناً نه: " جوگر
در اين کتاب خنده موضوع علم فلسفه .  و اساس تغيير داده شده و بصورت هنر در ميآيددر اين کتاب سازوکار خنده از پايه... و ساده است

زيرا در مراسم جشن و شادی آنها، شيطان نيز شبيه به ديوانه ها بشکل موجودی احمق . خنده دهقانان را از ترس از شيطان رها ميکند...ميشود
بله اين کتاب می تواند بياموزد، رهائی از ترس از شيطان يک علم . نيز قابل هدايت و مراقبت می شودبا اينکار شيطان . ظاهر می شود

از اين کتاب ولی سرهای . مطمئناً خنده يکی از ويژگيهای انسان است، خنده علامت محدود بودن ما، بمثابه مخلوقی گناهکار است!!.. است
خنده برای چند لحظه ای، ترس را از دلهای دهقانان ... ند که در خنديدن حدّ کمال انسانی نهفته استفاسدی مثل سر تو ميتوانند به اين نتيجه برس

اين کتاب ولی می تواند ... ولی قانون اعتبار خود را تنها با کمک ترس، که نام واقعی آن، ترس از خدا است، بدست می آورد. بيرون می راند
 .  مرگ، از طريق رهائی جستن از ترس،  بوجود آوردجدّ و جهدی نو و مخرب جهت پيروز شدن بر

  
اگر خنديدن، سرگرمی و خوش گذرانی و تفريح مردم عامی و حقير است، در اينصورت بايد ما :    خرد پدران ما انتخاب خويش را کرده است
  ."  ترساندبايستی اين مردم خوار و زبون را بکمک جدی بودن،. آزادی آنها را در مرزهای تنگی نگاه داريم

     اگر خوانندگان گرامی جمله های پير مرد مستبد، جوگر، را يکبار ديگر با دقتی تمام بخوانند و آنها را با پندار و کردار و گفتار مستبدين 
.  شگفتی خواهند شدحاکم بر ايران، مقايسه کنند، ازيکی بودن دشمنی با خنده و گريز از شادی نزد استبداد در همه جهان و همه زمانها، غرق در
  :اومبرتو عکو، اين هنرمند چيره دست بزبان جوگر، محتوی و موضع انديشه استبداد را نسبت به احساس مثبت بيان می کند

. در مقابل ترس است" حفاظت"نوعی " عامی"چرا؟  چون خنديدن برای مردم .  ترس و وحشت شديد استبداد از شادی و خنده      .١
  .)ر پائين تر، بموقع پرداختن به روانشناسی شوخی و مزاح و خنده، توضيح بيشتری خواهم داددر مورد اين ام( 

" چرا؟ زيرا شادی و خنده باعث ميشوند که مردم از . شود و کار هنرمندان خنداندن مردم شود" هنر"  وای از زمانيکه خنده       .٢
" بدتر از آن، اينکه مردم با خنده و شادی خود . رها شوند) يکاآمر: در استبداد ملاتاريا، شيطان بزرگ" ( ترس از شيطان

 .را نيز قابل هدايت و مراقبت می کنند" شيطان
 .ميشود" علم" خنده ترس را از ميان می برد و رها شدن از ترس       .٣



رس بدست می آورند و بخصوص استبداد، که جملگی کارشان توجيه زور است، اعتبار خويش را تنها  با کمک ت" قوانين "       .۴
و . بايد ترس از خود را، ترس از خدا، بباوراند) مثل استبداد حاکم بر ايران ( ميزند، " دين"استبدادی که بخود رنگ و لعاب 

 بالاخره
. ستبدين استنگرفتن استبداد و خنديدن به ريش م" جدّی " ، و اين دو يعنی "مرگ "  رها شدن از ترس برابر، پيروز شدن بر       .۵

 ".در مرزهای تنگی نگاه دارد" را  آزادی مردم خويش، " خرد پدران " در اينصورت استبداد بايد بنا بر انتخاب 
از جنبه روانشناسی به موضوع خنده و  ) Anatomie der Destruktion (" کالبد شناسی تخريب"    اريش فروم در کتاب معروف خود 

پرداخته و معتقد است، اينگونه بيماران قادر به خنديدن بطور ) نکروفيلی " ( شيفته مرگ بودن"ه بيماری خنديدن نزد بيماران مبتلاء ب
او جنايتکاران مرتکب جنايتهای بزرگ سياسی، مثل هيتلر و استالين را مبتلاء به اين بيماری می داند و با مثالها و . واقعی و طبيعی نيستند

نه ميتوانستند بخندند و نه هيچگونه اثری از نشاط و شادی در " شيفته گان مرگ " رضيه دارد که اين مدارک متعددی سعی در اثبات اين ف
ولی آنچه مرا به ياد محتوای کتاب مذکور انداخته، دو امر واقع . من در اينجا کاری به درست يا غلط بودن اين فرضيه ندارم. وجودشان بود

 :بودن آنها است" شيفته مرگ " نديدن و در استبداد حاکم بر ايران در رابطه با خ
" و در مورد ."  هيچکس تا بحال خنده خمينی را نديده است: "       در ميان نسل انقلاب، که من خود نيز جزء آنان هستم، معروف بود که

پاسدار احمدی " بای خود بودن او و رژيم دست ساخت او نيز  شاعر معاصر هموطنمان، اسماعيل خويی، در شعر جديد و زي" شيفته مرگ 
  :با احساس لطيف شاعرانه، اينگونه بيان ميکند"  نژاد

  و که بود " 
   آن که،

   با امام مرگ روی مرگ پوی مرگ خوی مرگ جوی خويش،
   رو به روی انقلاب  تازه روی تازه خوی تازه جوی ما 

   ايستاد؟
  ! "پاسدار احمدی نژاد

  .، بيان می کند"شيفته مرگ بودن"بان تجربه، خمينی و دست پرورده هايش را، مبتلا به مرض  اسماعيل خويی  با زبانی ديگر، يعنی ز
طرز : فرقه مصباحيه" تحت عنوان ) ١٣٨۴ اسفند ١۴ تا ١ بتاريخ ۶٣٩شماره (     در تحقيقی هم که بدون نام محققش، در انقلاب اسلامی 
به امر خنده نزد افراد " باورهای اين فرقه" ده است، پژوهشگر در توصيف ، آم"فکر و روش و هدف حکومت مافياهای پيرو آئين خشونت

  :او مينويسد. فرقه نيز توجه کرده است
در . با نگاهی به افرادی که، معرفهای ماهيت اين فرقه هستند، مشاهده می شود که قيافه آنها نشان دهنده رحمت و محبت و آرامش نيست" 

 قيافه های مصباح يزدی و احمدی نژاد و علی لاريجانی و خزعلی و جنتی و حداد . خنده ديده نمی شودچهره آنها هيچ نشانی از ملاحت و
مانند خوارج . هر گاه بر لبانشان خنده ای آيد، گويای خشونت است. همه خشن و کينه نما هستند...عادل و رحيم صفوی و هاشمی ثمره و 

 .) ه ها همه از من استخط کشی ها زير جمل." ( هميشه در حال غضب هستند
  

هيچ جای شگفتی نيست، فرقه ای که از پندار و کردار و گفتار معرفهايش، تماماً خشونت و قهر و جنايت تراوش ميکند، نه تنها هيچ اثری 
  .از خنده و نشاط و شادی در چهره هايشان نيست، بلکه به هر گونه احساس مثبتی نزد ديگر انسانها نيز، کينه می ورزند

ل که به دشمنی استبداد با خنده و شوخی،در واقع مظاهر شادی و خوشنودی و سازندگی، پی برديم، بپردازيم به شناختی بيشتر پيرامون حا
  .روانشناسی شوخی و مزاح و خنده و ببينيم چه عناصری در آنها وجود دارند که استبداد تاب تحمل آنها را ندارد

  
  :روانشناسی شوخی و مزاح و علم خنده

 که معروفيت جهانی دارد، در دهه پنجاه قرن بيستم، در اطراف دانشمند سرشناس، گره گوری باتسن Palo-Alto آلتو -   گروه تحقيقی پالو
Gregory Bateson پژوهش در باره شوخی و مزاح (Humor)سپس علم نوئی بنام علم خنده يا خنده شناسی .  را پايه گذارد

(Geltologie)من در اينجا فقط چند وجه آن .  دانش جديد تاًثير خنده بر روی انسان را از جنبه های گوناگون مطالعه ميکنداين.  ايجاد شد
  :را که ربط به موضوع ما دارد، توضيح ميدهم

در واقع هر انسانی برای خود بطور کاملاً فردی شوخی و مزاح خاص خويش را .   شوخی و مزاح امری فوق تصور متنوع و متعدد است
:  آلتو ميگويد- استاد بازنشسته علم پزشگی از دانشگاه استاندفورد و يکی از اعضاء گروه تحقيقی پالوFryويليام فری . دارد

  )  ٢٠٠٠  ژانويه   Psychologie Heuteمجله(
شوخی و . ار می آيدبا شوخی و مزاح زندگی کردن و معنای کاملاً خاص خويش را برای آن ايجاد کردن، طبيعتاً جزء حقوق انسان بشم" 

ولی از آنجا که افراد، . زيرا مزاح از تجارب زندگی فردی هر شخصی نشأت ميگيرد. مزاح نزد افراد مختلف، اشکال گوناگونی دارد
تجارب زندگی خويش را در يک جامعه مشترک و يا فرهنگ مشترک بدست ميآورند، طبيعتاً بهنگام شوخی و مزاح، اعضاء آن جامعه 

  ."بهتر می فهمند و بيشتر می خندندهمديگر را 
   البته بايد ميان خنديدن و شوخی کردن، لطيفه تعريف کردن و بذله گوئی با طعنه زدن، مسخره کردن و طنز نيشدار و يا استهزاء تفاوت 

زيرا گوينده آن .  نيستنيز" شبيه به شوخی"چيزی . طنز نيشدار و يا دست انداختن و مسخره کردن ديگری، شوخی و مزاح نيست. قائل بود
مهم نيست که طعنه زدن رفتاری . يا از خود واکنش روانی نشان ميدهد و يا قصد حمله و تجاوز زبانی در روابط فی مابين را دارد

ه زيرا در محتوای آن ن. پرخاشگرانه است و يا کرداری واکنشی، آنچه مهم است، اينستکه اين رفتار هرگز شوخی و مزاح بشمار نمی آيد
  .و اين هر دو اجزاء اصلی هر گونه شوخی و مزاحی هستند. هيچگونه صميميتی ديده ميشود و نه فهم احساس ديگری در آن نهفته است

 نوع گوناگون از شوخی و مزاح راجمع آوری کرده ۴۵ در سالهای اخير Arthur Berger     پژوهشگر شوخی و مزاح، آرتور برگر 
در هيچ يک از اين فنون اثری از اهانت و يا تخريت ديگری وجود . مينامد" فنون شوخی و مزاح"زاح را او اين انواع شوخی و م. است
در نتيجه شکلی از اشکال قدرت .  استaggressivالبته بعضی از انسان شناسان معتقدند که خنده و خنديدن رفتاری پرخاشگرانه . ندارد

  :او معتقد است. ز خنده قبول نداردويليام فری ولی اين برداشت را ا. بشمار می آيد
. خنده پرنيرو و بسيار حياتبخش است. ميآيد" از خود برون رفتن" بمثابه ad-grediخنده پرخاشگری است در مفهوم لغوی آن که از " 

 از نقطه نظر ولی ربطی به پرخاشگری. در حقيقت خنده پديده حياتی نيرومند و توان افزائی است. انسان را سرزنده و پرتحرک ميکند
 ."تخريبی ندارد

  
    شوخی و مزاح و خنده احساسات مثبتی هستند که هم از جنبه روانشناسی، هم از ديدگاه جسمی و فيزيولوژی و هم از نقطه نظر آموختن 

  :و يادگيری برای انسان مزيت های فراوانی دارند



  :از جنبه روانشناسی. الف
نزد هر بچه و يا کودک . هر نوزادی در همه جای جهان ميخندد. ی نزد همه انسانها است   شوخ طبعی، خصلت و استعدادی مادرزاد

در حقيقت شوخی و مزاح و خنده، نيروئی در . خردسالی، در همه معاشرتها و بازيهايش،  خنديدن يکی از عناصر اصلی ومهم آن است
زيرا مشترکات و . ه ای مسرت انگيز بطور واقعی اثری واگير دارديک لبخند و يا خند. درون خود دارد که انسانها را بهم نزديک می کند
خنده و شوخی ."  کوتاهترين فاصله ميان دو انسان، يک لبخند است" بقول معروف . همزيستی مستقيمی را ميان انسانها بوجود می آورد

انسانها را از يکديگر جدا کرده ... پرخاشگری وبرای مثال احساسات منفی مثل غم و خشونت و . اثری کاملاً خلاف احساس منفی را دارند
همين اثر نزديک کردن انسانها بهم، دليل کافی است برای استبداد که با شوخی و خنده و مزاح کينه . و تنها و تک تک و پراکنده  می کنند

 .ای آشتی ناپذير داشته باشد
  

يکديگر می شوند، مثل بازی کردن، داشتن شور و شوق و اشتياق به امری     حتی ديگر پديده های زندگی که عامل پيوند دادن انسانها به 
مشترک و يا دوستی و محبت ومهربانی و لطف وصميميت، همگی اينها بکمک شوخی و مزاح و خنده حمايت و پشتيبانی و تقويت می 

باندازه ای قوی و مستقل عمل ميکند، که انسانها به يکديگر از طريق شوخی و خنده، " تأثير نزديک کردن" از طرف ديگر اين . شوند
 که در روانشناسی بمثابه اختلال روانی مهمی درک ميشود و  به -يکی از علتهای اين ترس . استبداد و مستبدين شديداً از آن وحشت دارند

س آشنائی نزديک، يک رابطه  اينستکه برای اينگونه افراد، همراه با خنده ضرورتاً يک ح– می گويند  Gelotophobie"ترس از خنده"آن 
زيرا . مستبدين از اين غير قابل کنترل بودن رابطه وحشت دارند. صميمی و خودمانی و در واقع يک نزديکی غير قابل کنترل ايجاد ميشود

ن شديداً ضعيف ، در مستبدي"استعداد انس" شدن با ديگری يا بقول بنی صدر " يکی و ندار" باصطلاح . شوند" يکی"قادر نيستند با ديگری 
او قادر نبود با کسی . ، واقعيت درون خود را بيان ميکرد."من با کسی عقد اخوت نبسته ام: " برای مثال وقتی خمينی می گفت. است

 .کند" برادری"
  

  : است     علاوه بر اينها ، تحقيقات در مورد آدمهای شوخ طبع و خوش مزاح، تا کنون چندين معيار عمومی و معتبر بدست آورده
      بنا بر اين تحقيقات، انسانهائی که شوخ  طبع و خنده رو هستند، در مقايسه با ديگران خلاقتر، حاضرجواب تر، بازيگوش تر، پرتحرک 

 اين امور تنها به اينصورت متجلی نميشود، که آنها با نزاکت. تر، در شوق و اشتياق توانا تر و بسيار مستعد در درک احساس ديگران هستند
بلکه مزيد بر اينها، آنها موقع شناسی و احساس خوبی برای روابطشان با ديگران . و خوش اخلاق يا دارای هوش اجتماعی زيادی هستند

برای مثال آنها خيلی . آدمهائی که با مزه و شوخ طبع اند، در نزديک شدن و يا فاصله گرفتن از ديگران، بسيار حساس عمل می کنند. دارند
در حقيقت از طريق خودمانی . ولی هرگز بيش از حدّ معمول بکسی نزديک نميشوند. ند به ديگران نزديک  و خودمانی شوندسريع ميتوان

و همين امر سبب محبوبيت آنها نزد ديگران و اعتماد زياد نسبت به آنان . شدن با ديگران، در زندگی خصوصی آنها دخالتهای بيجا نمی کنند
 .ميشود

  
ی و خنده بر روان انسان باندازه ای قوی، مؤثر و مفيد است که ميتوان حقيقتاً آنها را بمثابه واکنشی تعريف کرد در برابر  بهر حال اثر شوخ

شوخی و خنده مستقيماً در مقابل اين .  ترس و خشم وعصبانيت) Depression(سه احساس منفی فوق تصور ناسالم ومضر مثل افسردگی، 
 .     آنها را از ميان می برندسه احساس منفی می ايستند و 

  
  :از ديدگاه جسمی و فيزيولوژی.  ب

وقتی ما قاه قاه می خنديم، ضربان قلب مان خيلی سريع بالا ميرود، رعد و برقی بيوالکترونيکی در تمامی اورگانيسم يا اندام  ما ايجاد شده، 
در واقع خنديدن تأثيری مستقيم بر تمامی . ا همه به حرکت می افتنددستگاه تنفس ما فعال ميشود و ماهيچه های تن م. وارد مغزمان می شود

وقتی کسی شما رامی خنداند، او همزمان بطور مستقيم، قلب شما را، ريه های شما را، همه ماهيچه های . فرايندهای حياتی بدن ما می گذارد
 .تن شما را،مغز شمارا شديداً فعال می کند

  
  :و پژوهشگر خنده ميگويدويليام فری، استاد علم پزشگی 

خنده نظام قلب و گردش خون، تنفس، . مطالعات زيادی نشان می دهند که خنده مهمترين نظامهای فيزيولوژيکی انسان را تقويت می کند   "
  " .و هورمون ها را بصورت کاملاً مثبتی تحريک می کند) ايمون(نظام مرکز سلسله اعصاب و مغز، ماهيچه ها و نظامهای مصونيت 

" روش درمانی خنده " و (Lachkliniken)" درمانگاههای خنده"اهميت خنده برای سلامتی تن و روان تا جائی است که بتازگی 
(Lachtherapie)در اين مورد که آيا اينگونه درمانگاهها و يا روشهای درمانی می توانند بيماران را شفا دهند، نظر فری .  تأسيس شده اند

  : اين است
ولی من . حقيقتاً توانسته است بيماری را شفا دهد، نداريم" درمان خنده"واقعی ما هنوز داده های آزمونی مطمئنی که ثابت کنند، بطور " 

زيرا تنها شاد بودن کافی است تا کيفيت . يقين دارم که شوخی و خنده و شادمانی هرگونه مداوای حرفه ای پزشگی را شديداً تقويت می کند
عامل " من آن را . مهمتر از استفاده درمانی بنظر من تأثير پيشگيرانه خنده و شادی است...را بطور اساسی بهبود ببخشدزندگی بيماران 

برای مثال در ميان آماری که ما جمع آوری کرده ايم، با شگفتی تعداد فوق العاده کم از سکته های قلبی را . شوخی و خنده می نامم" حفاظتی
 ." گام خنديدن رخ داده باشندمشاهده ميکنيم که بهن

  
  :از نقطه نظر آموختن و يادگيری. ج

زيرا در هر شوخی و مزاحی يا لطيفه و فکاهی و داستان .     از نقطه نظر يادگيری و آموختن، شوخی و مزاح فوق العاده قوی عمل می کند
ی و يا در هر جمعی از انسانها که امری موجب خنده در حقيقت در هر وضعيت. کمدی آگاهی تازه و نوئی يا دانستنی جديدی نهفته است

  .شود، در آن اوضاع شناخت و يا آگاهی نوئی بوجود می آيد
حتی امور و مناسباتی که برای ما از قبل شناخته شده و آشنا هستند، بهنگام مزاح، . شوخی و فکاهت هميشه چيز جديدی را به ما ميآموزد

امری يا چيزی را که ما خود از قبل می شناختيم، در نور و روشنائی کاملاً . ای ما بوجود می آورندچشم انداز يا ديدگاه تازه ای را بر
در واقع و بنا بر نظر غالب پژوهندگان مغز، شوخی و مزاح و لطيفه در مغز انسان يک شبکه جديد، يا يک . جديدی، بار ديگر می بينيم

  .دنمونه، طرح، نقش و انگاره نوئی را بوجود می آور
او در اين نوشته ساز و کار لطيفه در روان انسان و . نوشت) جوک(فرويد در ابتدای کار و فعاليت خود، مطلبی در مورد روانشناسی لطيفه 

غالب لطيفه ها از آن . علت بروز خنده را، حاصل خلاقيتی دانست که در اثر جابجا کردن واقعيتها و مناسبات و تناسبات آنها ساخته ميشوند
  .سبب خنده وخوشی گوينده و شنونده ميشوند که  تابوها را می شکنند و نگفتنی ها را می گويندرو 



تا چه .     اگر ما برای مثال به لطيفه هائی که ايرانيان برای آمران و عاملان رژيم استبدادی حاکم بر ايران ميسازند، دقت کنيم، خواهيم ديد
اين لطيفه ها در واقع بار ارتباطی نامرئی  . ليه استبداد را با تردستی بسيار زيبائی بيان ميکننداندازه شناخت نو، آگاهی جديد، همبستگی ع
آنها همه مملو از پيام هستند،پيام گويندگان و شنوندگانشان به يکديگر در مخالفت و انزجار از . فوق العاده قوی ،مؤثر و سريعی را دارند

  .است، عليه زشتيهای استبداد" پيام همبستگی " را که اين لطيفه ها ميان ايرانيان ايجاد می کنند، نزديکی و آشنائی بزرگی . نظام استبدادی
  :در پايان سخنی کوتاه با خوانندگان اين دو نوشته

 
پيدايش شبيه به تمامی دوره های قبل از .    بنظر من، جامعه ما ايران و فرهنگ کهنسال آن، در ابتدای شروع عصر نوئی قرار گرفته اند

دست و پا .  اجتماعی ناپايدار، بی ثبات و متزلزل است-عصری جديد، زمان ما، زمانی طوفانی،متلاطم و آشفته، همراه با نظام سياسی
ولی رشد و ترقی و پيشرفت ما، يعنی ورود ما به عصری نو، . زدنهای بحران زای استبداد حاکم جهت ادامه حياتش، همه تلاشی بيهوده اند

. ما در اين دوره نيازی شديد به صبر و حوصله، قبول مسئوليت و تعهد و جرأت و شهامت داريم. لايم و راحت، انجام نخواهد شدآرام و م
شوخی و مزاح و خنده، و استعداد و موهبت " معجزه آفرين"خوشبختانه ما ايرانيان، مثل همه ديگر مردم جهان، بطور طبيعی، به سلاح 

 مقابل مشکلات و سختيهای اين دوره گذرا با شوخی و مزاح روبرو شدن وبا خنده و شادی از خود واکنش در. شادی و خوشی، مسلحيم
اگر ما بکمک شوخی و مزاح و خنده و شادی، تمامی نيروها و . است" رفتار غريزی و فطری هر انسانی " نشان دادن، بقول ويليام فری، 

شديداً تقويت کنيم، شادی و سازندگی راهگشای ما جهت پشت سر گذاردن اين دوران پرتلاتم و استعدادهای بالقوه و باالفعل خود را توانستيم 
 .بی ثبات و ورود به عصری نو، عصر آزادی و رشد، خواهند شد

  
ه حماقتها و      شادی و خوشی نه تنها خلاقيت و آزادی ما را تقويت و پشتيبانی می کنند، بلکه بما اجازه ميدهند، به خطاها و اشتباهات، ب

 .کوته فکری های خودمان نيز بخنديم و آنها را راحت تر تحمل کنيم
  

 :اين نوشته را با شعرحافظ شروع کرديم، با شعراو نيز ختم می کنيم
  

  جای غم باد هر آن دل که نخواهد شادت    شادی مجلسيان در قدم و مقدم تست
  برد بنيادتورنه طوفان حوادث ب  حافظ از دست مده دولت اين کشتی نوح

 


